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داستان جلد

گره خوردن تاروپود زندگی با انقلاب
برای خانم کاظمی، کار جهادی، قصه  امروز و دیروز نیست. او با این 
فعالیت هـا بـزرگ شـده اسـت. شمسـی خانم در سـال۱۳۳۹ بـه دنیـا 
آمده اسـت و خاطرات بسـیاری از روزهای انقلاب و جنگ تحمیلی 
اول دارد. سـال۱۳۵۷، به واسـطه یکـی از دوسـتانش در مسـیری 
قـرار گرفـت کـه تـار و پـود زندگـی اش را بـا آرمان هـای انقلابی گـره زد.
او برایمـان تعریـف می کنـد کـه در هجده سـالگی همـراه دوسـتانش 

اعلامیـه پخـش می کـرده و پـای منبر علما می نشسـته اسـت.
کاظمـی می گویـد: ابتـدا پـدرم در ایـن مـوارد سـخت گیر بـود و اجـازه 
نمی داد ما حرفی از انقلاب و مسائل مرتبط با آن بزنیم، اما سال۱۳۵۷
که مردم پای کار انقلاب بودند، تازه فهمیدیم از سال۱۳42 امام)ره(

را دیده  و فعالیت هایی در این زمینه داشـته اسـت. وقتی علاقه من 
را به فعالیت های انقلابی دید، مخالفت نکرد، اما همیشه سفارش 

می کرد مراقب خودم باشـم.

خانه پشتیبان جنگ
آشـنایی او با همسـرش، شـهید صفـر روحی، در همیـن فعالیت های 
انقلابـی رقـم خـورد؛ پیونـدی کـه باعـث شـد مسـیر فکـری ایـن زوج 
بـه هـم گـره بخـورد. شـهید روحـی دانشـجوی سـال آخـر مهندسـی 
کشـاورزی دانشگاه فردوسـی بود که با فرمان امام خمینی)ره( مبنی 
بـر ضـرورت حضـور دانشـجویان در جبهه هـا، لبـاس رزم پوشـید و 

راهـی میدان شـد.
در آن دوران کـه سـه فرزنـد کوچک داشـتند، شمسـی خانم اشـتیاق 
زیـادی بـرای فعالیت هـای پشـت جبهـه داشـت، امـا نگهـداری از 
فرزنـدان کار را دشـوار کـرده بـود. او در این بـاره می گویـد: شـهید کـه 

علاقـه مـن را به همـکاری می دید، برایم ماشـین بافندگـی و کاموا 
خریـد تـا در خانـه برای رزمنـدگان لبـاس ببافم. از سـال۱۳۶2 بافتن 

لبـاس بـرای رزمنـدگان کار هـر روز من شـد.
پـس از شـهادت همسـر، او مسـیر رشـد و فعالیت هـای فرهنگـی را بـا 
جدیـت بیشـتری ادامـه داد؛ بـا کسـب مـدرک کارشناسی ارشـد، در 
آموزش وپرورش مشغول به کار شد و در کنار آن، در ادارات مختلف 
در حوزه هـای فرهنگـی نقش آفرینـی می کـرد. از سـال۱۳۸2، او در 
برنامه های هیئت رزمندگان مشارکت فعال داشت تا اینکه همان 

کن شـد. سـال در محله کلاهدوز سـا
شمسی خانم درباره شروع فعالیت های جهادی در خانه خودش،

چنین توضیح می دهد: در ابتدا کسی نمی دانست من همسر شهید 
هسـتم، تـا اینکـه یک بـار بـرای دیـدار بـا خانـواده شـهید بـه خانـه مـا 
آمدنـد و از فرمانـده پایـگاه بسـیج مسـجد چهارده معصـوم)ع( هـم 
خواسـتند همراهشـان بیایـد. در آن دیـدار تـازه متوجـه شـدند کـه 
مـا خانـواده شـهید هسـتیم و از مـا خواسـتند در برنامه هـای مسـجد 
شـرکت کنیم. پس از مدتی رفت وآمد، متوجه شـدم فضای مسـجد 
برای پخت وپز کوچک است. به همین دلیل پیشنهاد دادم غذاها 

را در خانـه ما آمـاده کنند.
بـه گفتـه اهالـی، ایـن کار سال هاسـت اسـتمرار دارد و ایـن خانـه بـه 

پاتـوق خیـر و برکـت تبدیـل شـده اسـت.

برپایی دیگ های مهربانی در خانه شهید
خانـه سـاده  خانـم کاظمـی، حسـاب وکتابش بـا همه جـا فـرق دارد.
اینجـا خانم هـای محله پای ثابت کارند؛ از قاسـم آباد گرفته تا خود 

محلـه کلاهـدوز، هرکـس بـه انـدازه توانـش تـلاش می کنـد تـا در 
ثواب کارهای خیر شـریک شـود. یکی از صبح تا شب عدس، نخود،
ک می کنـد، دیگـری نان هـا را بسـته بندی می کند  لوبیـا یـا سـبزی پـا
و آن یکـی دیگ هـای بـزرگ غـذا را هـم می زنـد و مراقـب اسـت آتـش 

مهربانی لحظه ای سـرد نشـود.
اینجا گاهی حجم کار زیاد اسـت؛ از پخت شـبی چهارصد پرس غذا 
بـرای موکب چهـارراه ابوطالب گرفته تا تهیه جهیزیه یا سیسـمونی 
بـرای نوعروسـان، کمـک بـه کـودکان بهزیسـتی و حتـی جمـع آوری 
کمک برای مردم لبنان و غزه. خانم کاظمی با لبخندی که خستگی 
را پشـت صورت آرامش پنهان می کند، می گوید: از خدا می خواهیم 
کـه تـوان خدمـت به مـردم را به مـا بدهد و بتوانیم همیشـه ایسـتاده 

باشیم و خدمتگزار.

سنگر خدمت در محله کلاهدوز
انـگار سرنوشـت شمسـی خانم را بـا کارهـای خیـر گـره زده انـد.

فعالیت های او از همان روزهای اول با دلسوزی برای پانزده کودک 
بی سرپرسـت بهزیسـتی در محلـه کلاهـدوز آغـاز شـد. او بـا کمـک 
اهالـی، لـوازم موردنیاز آن ها را جمـع آوری می کرد و می فرسـتاد تا آن 
کـودکان نیـز طعـم زندگـی آرام را بچشـند. اهالـی محله که بـه درایت 
و امانـت داری او اطمینـان داشـتند، کمک هـای خـود را روانـه خانه 

شـهید روحـی می کردنـد.
این مسـیر خیر، بی سـروصدا پیش می رفت تا اینکـه موضوع جبهه 
مقاومت و کمک به غزه پیش آمد. آن روزها، خانه شهید به مقر اصلی 
کمک های مردمی تبدیل شد. هر کس می خواست هدیه ای بفرستد،
بـه خانـم کاظمـی می سـپرد. زیـرا اهالـی می دانسـتند او بـا همراهـی 

بانوان بسیجی محله، همه کمک ها را به دست اهلش می رساند.
هرچـه زمان می گذشـت، دامنـه فعالیت ها گسـترده تر می شـد. حالا 
دیگر اهالی می دانند اینجا مرکزی است که نیازی به تابلو و تشریفات 
اداری ندارد؛ مهم ترین مهر تأیید این مرکز، نام شهید روحی و خدمات 

صادقانه خانم کاظمی است که به آن اعتبار بخشیده است.

حمیده صفائی| در گوشه ای از محله کلاهدوز، خانه ای هست که انگار زمان در 

آن متوقف شده و روزهای پرشور پشت جبهه در این خانه ماندگار شده است.
 از همان لحظه ای که وارد می شوید، صدای گرم هم صحبتی خانم ها و مشورت 
برای انجام کارها فضای خانه را پر کرده است. سینی های عدس در دستشان 

ک کردن حبوبات هستند. قرار است امشب، هم برای  است و سخت مش�ول پا
موکب و هم بچه های امنیت غ�ا ب�زند.اینجا خانه شمسی کاظمی، همسر شهید 
مهندس صفر روحی، است؛ خانه ای که چند سالی است به گفته اهالی، به پایگاه 

اصلی گروه جهادی شهید روحی تبدیل شده است.

خانه شهید روحی قرارگاه پشتیبانی محله کلاهدوز در جنگ های تحمیلی بوده است
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